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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ت تغذيه و تأثير آن بر مسائل نفسي  در مجلس گذشته نسبت به كيفي،اگر نظر شريف رفقا باشد

.ن در مسير سلوك مطالبي عرض شدو مسائل روحي و ضرورت رعايت آ

ه بود كه ما در آيات قرآن محذوري از تناول طصحبت در اين قضيبينيم و آيات ميات الهي نيب
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 دوري  ، امساك نكنيد.شما حلال كرده است بر خودتان حرام نكنيداتي كه خدا بر طيب.يه استيك آ

 خلاف حالت مسكنت و فقر و نياز .ت استكنيد كه اين عمل خلاف مرتبة عبودير ن تصو،نكنيد

ات را خداوند حلال كرده است و  اين طيب، نه، خلاف تواضع و فروتني و مشي به اعتدال است.است

.تواند رادع بشودمي كسي ن.تواند مانع بشودميهر چيزي كه خداوند حلال كند كسي ن

≅öية ديگري در آن جا هم دارد كه  يا فرض كنيد كه در يك آ è%ôtΒtΠ§� ymsπoΨƒÎ—«!$#ûÉL©9 $#ylt� ÷zr&

ÍνÏŠ$t7 ÏèÏ9ÏM≈t6Íh‹ ©Ü9 $#uρzÏΒÉ−ø— Ìh�9$#42آن طيبات رزق را،خواهد مي حالا هر چه ،ب و پاكيزه را آن رزق طي

،واند اعتراض كندتميابي به آن كسي مانع شده و چه كسي براي دستي چه ؟ كي حرام كرده،باشد

؟اشكال بگيرد

ه چه رزق منظور از رزق متعارف باشد كه  البتّ.شودميمقصود از رزق همة انواع ارزاق شامل 

 مركب و آن چه را  و عبارت است از منزل و، و عبارت است از لباس و پوشاك،عبارت است از طعام

 همة اينها داخل در همين معناي رزق ، انسان براي گذران حياتش به او نياز دارد،كه در اين دنيا

تواند به آن مي بشر ،شود كه به واسطة استعداد انسانميمي و همين طور رزق شامل آن مكار،هست

اينها ،مي علراتب فرض كنيد كه رسيدن به م مثلاً.برسد و استعداد رسيدن به او را داردميمكارم عل

م است و افراد هم در رسيدن به آن مراتب مختار هستند اموري است كه براي گذران اين دنيا خب لاز

ت است او را محروم كرد تواند مانع بشود از اين كه يك نفر كه داراي استعداد و قابليميو هيچ كس ن

. يعني اين مسئله حرام است. اين استعدادةت و استفاد اين قابليةاز استفاد

ي همين علوم ظاهري كه حتّميبه مدارج علي و رسيدن  در حكومت اسلام بايد نردبان ترقّ

 حالا يك شخصي ، بايد براي همه به نحو تساوي آماده باشد،براي گذران زندگي بشر لازم است
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 يك شخصي استعداد دارد .تواند به آن جا برسدمي ن،خودش استعداد ندارد يك مطلب ديگري است

ة بستر و خود انسان است ولكن تهيختيار با  بالاخره ا؛خواهد برسدميو تمايل ندارد خب ن

 اگر مسئله به .بايد براي همه به نحو يكسان باشدميمات براي وصول به مراتب علسازي مقدآماده

. بلكه رعايت روابط بشود اين عمل حرام است،يه رعايت ملاك نشوددر اين قضّي باشد كه كيفيتّ

يعني در اختيار قرار دادن .همين طور است چطور اين كه در مقابلش هم .ن و حرام روشنحرام بي 

 شخصي كه استعداد درس خواندن ندارد بيايند به .هايي براي افرادي كه واجد آن شرايط نيستندزمينه

ز كنند به وسايل را ندارد او را مجهميت براي رسيدن به مراتب عل شخصي كه قابلي.دنبدهاو مدرك 

هنوز  مثل اينكه فرض كنيد كسي كه . اين هم حرام است،عهو ابزاري كه خطر آفرين است براي جام

يعني .اينها حرام استهمه  تمام . مدرك پيدا كند وامثال ذلك،احي را نداردت براي عمل و جرّقابلي 

آماده باشداين مسئله ، افرادي كه استعداد دارندة بايد براي هم.ه حرام استهر دو قضي.

ه يك معناي خيلي بالايي براي رزق است كه رزق  البتّ، اين قضيه مسئله مسئلة رزق است

بينيم به آن معنا ميلام ما السه عليهملهي و همين طور ائمي آن رزق است و در لسان اولياء احقيق

صال بنده از نظر قلب ه شده و  استعمال شده و آن عبارت است از رزق معنوي كه به واسطة اتّداستفا

. مرتبة بالايي است،شود كه آن مرتبهميا براي انسان حاصل و از نظر دل به عالم معن

فرمايند ميلوعين الطّكلمات بزرگان نسبت به بيداري بين در اين رواياتي كه داريم و در  مثلاً

 يا اين كه ارزاق را در بين ،شودميلوعين خواب بماند از رزق آن روز محروم الطّكسي كه در بين

.كنندمي در شب قدر تقدير ، رزق هر بنده را،ين كه در شب قدر رزق را يا ا،دنكنميلوعين تقسيم الطّ

 معنوي بنده با پروردگار كه به واسطة آن ميزان ،صال معنوياين معناي رزق عبارت است از همان اتّ

صالش اتصال سي درصد است در آن  اگر  اتّ.شودميصال به همان مقدار براي او اين مسئله حاصل اتّ

 اگر . نه بيشتركندميتواند از قرآن استفاده ميخودخواند سي درصد از فهم ميوقتي قرآن را ،روز

 آن روز شصت درصد اين ،صالش در آن روز شصت درصد است در عبادتفرض كنيد كه ميزان اتّ

رصد را كم  چون چهل د؛شودمي بيشتر پيدا ن،شودميه حاصل  توج وشودميب حاصل مسئلة تقرّ

ض كنيد كه در آن روز رزقش صد درصد است يعني آن مقدار آن روز  و اگر نه فر.استآورده 

ه اين  البتّ،كندمي نماز خواندنش تفاوت ،كندمين خواندنش فرق آ قر.كندميي فرق حالتش به طور كلّ

لا يه برگردد و اّ بخواهد به اين قضّمسئله نه اين كه فقط ؛داردهاي متفاوتي  علتّ.يكي از علل است

. اين مسئله!؟ درست،كنندميهم لوعين بيدار هستند و خيلي كارها الطّها بينخيلي

الطلوعين بيدارهم در بينها را هفرمودند كه بچميـ االله عليه اد رضوانحدـ  لذا مرحوم آقاي 
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به خورندو غذايشان را كه ميخورند مي آب و نان كه ،شوندميكنيد زيرا از رزق آن روز محروم 

 منظور از رزق در اين جا همان رزق عبارت است از نحوة .اصطلاح اين مسائل كه خب هست

د و به واسطة برقرارشدن آن ارتباط و در آن ساعت اين ارتباط بايد برقرار بش،ارتباطي كه در آن روز

ي اين  آن ربط دارا،كنندميبطي را كه ايجاد  بين انسان و بين مبدأ اعلي آن رخلاصه ملائكه در

لذا ممكن است فرض كنيد كه در آن روز انسان .شودميتي است كه به او به رزق تعبير خصوصي 

لوعين را الطّاگر بين.  باشدز برخورد كند كه بسيار تأثيرگذارموفق بشود كه با يك فردي در بين رو

. اين خيلي عجيب است.شودميبخوابد آن ملاقات حاصل ن

 اگر آن ،ق بشود براي اين كه يك صلة رحم كند آن روز انسان موفّ يا اينكه فرض كنيد كه در

 به او فرض . سنگين است،شودميصل نلوعين بخوابد آن صلة رحم حا فرض كنيد كه بين الطّراروز 

، حالا حوصله ندارم، حالا حال ندارم،شودمي خوشحال ن،كنيد  كه بگويند بيا برويم ديدن فلان كس

 بايد برود برگردد عقب ببيند كه چند درصد به پايش .ن جا خراب استاين مال اين است كه آ

در  خلاصه چقدر براي اين مسئله . هفتاد درصد است، سي درصد است، بيست درصد است:نوشتند

. شده استنظر گرفته

خواهد برود براي زيارت حضرت معصومه سلام االله عليها ولي مي يا اين كه فرض كنيد كه 

خواهد برود مال آن مقداري است كه ميخواهد اين كه مي ندارد هي از يك طرف بيند كه كششمي

 ولي از آن ؛خواستمي ن اصلاً. منتفي بود، اين خواست هم در او نبود، اگر به او ندادند،به او دادند

، آن طرفها شلوغ است، حالا شلوغ است آن طرفها، حالا وقت زياد دارد،طرف هم سنگين است

 اين مال ،گذراندميمماطله  حالا هي به ، برويم يك مقداري بايد پياده،دارد جلومينگه تاكسي دير 

يه اين جا گير كرده يك مسئله در اين جا  اين مال اين چيزهايي است كه خلاصه يك قضّ،همان است

لباسش و شود مي يكدفعه بلند آمدمياگر آن روز رزقش بود تا فكر زيارت حضرت معصومه .هست

د يه خيلي به اصطلاح مج بانشاط است و نسبت به اين قضّ، سرحال است،پوشد و آمادگي دارديمرا 

.است نسبت به اين مسئله

شنيدم كه اين مي من از ايشان ،اين يكي از معيارهايي است كه بزرگان بخصوص مرحوم آقا

صطلاح بيان شده كه خلاصه كردند و از افراد ديگر از بزرگان نيز اين مسئله به اميمطلب را ملاحظه 

 به بعضي از جهات اكتفا كند و از تواند صرفاًميانسان بايد همة جهات را در نظر داشته باشد و ن

،براي او عواقبي بياوردكه  چه بسا اينكه غفلت از جهات ديگر ممكن است ،جهات ديگر غفلت كند

 رسيدن به يك اي، به يك همچنين مسئله تبعاتي بياورد كه آن را محروم كند از رسيدن،مسائلي بياورد
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دانم رفقا مي ن،فرمودند در صحبتهايشانمي خود مرحوم آقا هم راجع به اين مطلب ،همچنين مطلبي

شنيديم كه مياز اين مسائل و ،شنيديم از اين گونه مطالبمي ما كه از ايشان ؟شنيدند از ايشان يا نه

 از روي قصد و  البتّهودند كه من يك خطايي را به اصطلاحفرممي فرض كنيد كه يك وقت ايشان مثلاً

 حالا ،اي راه يك بچ، فرض كنيدكه تنبيه كرده بودند يك شخصي را،مرتكب شده بودم،اينها نبوده

 حال تنبيه كرده بودم و كلعلي ،سعة صدريدادم و ميبايست كه حلم بيشتري در آن جا به خرج مي

 ولي ،در كاظمينعليهماالسلام  قصد حرم حضرت موسي بن جعفر ،بعد ديدم كه قصد حرم داشتيم

دانم كه ايشان اين را ميته ن حالا الب.ديدم كه رغبت ندارم يعني يك كسالتي در من حاصل شد

؟ه اين قضيه شدند يا نهفرمودند يا نه و ايشان هم  متوج

ت  بنده در طفولي ـش كندخدا رحمتـ رفيقي داشتند به نام مرحوم حاج عبدالزهراي گرعاوي 

،بود و خيلي محب اهل ولاء ،لي بود بسيار شخص متوس،ت ديده بودم در طفولي،ايشان را ديده بودم

 خلاصه شياطين انس و جن خلاصه ،اد بود ولي خب ديگر در يك برههصدقاء مرحوم آقاي حداز او 

خدا و در عين اين كه  اولياء از، فاصله گرفتتي ايشان فاصله گرفتكار خودشان را كردند و مد

 اين براي ؛ة عجيبي استيه قضي خيلي قضّ، خيلي عجيب است،حالات خودش و مجالسشان را داشتند

گيرد و ميشود و فاصله مي يعني شما نگاه كنيد وقتي كه يك شخص مطرود ،ما خيلي عبرت است

ي  حتّ،خواندمي نمازش را هم ، نه!داين به معناي اين نيست كه ديگر فرض كنيد كه نمازش را نخوان

 بيا و برو هم ، مجالس روضه دارد، مجالسش را هم دارد،خواندمي روضه هم ،امام جماعت هم هست

ا آن طناب قطع  ام، اينها همه به جاي خودش هست؛دهد و امثال ذلكمي جواب مسائل هم ،دارد

. بردا پناهاين چيزي است كه بايد به خد.  است اين مسئله!شده

فته بودند پيش ته ر الب،مده بوداق افتاد خب ايشان آيه اتفّبنده يادم است در وقتي كه اين قضّ

رد كه آن فتنه ايشان را  در روح مج،كنند در كتابمي يك جرياني مرحوم آقا نقل ؛ايشان و امثال ذلك

ته خب ي مطالب و البهم گرفت و رفته بودند پيش ايشان و خلاصه شروع كرده بودند به گفتن بعض

 تا ، نه.بي هيچي نيست و اين طور نيست كه ما هميشه قضايا را بخواهيم به ديگران نسبت بدهيم

 يك مسئله ، بالاخره يك چيزي بوده،تواند كاري انجام بدهدميخودمان يك چيزيمان نباشد كسي ن

.بوده

 خب سرت را نبر جلو .تواند كلاه سرت بگذاردميت نخواهي كسي نا خودگويند تميبله 

ن در ورد لسانمان است  كه تقصير  بله اين كه ما الآ،خواهد كلاه سرت بگذارد بياور عقبميكسي 

بد اطرافيان او خوب نيستند ولي خودش ، تقصير فلاني نيستطور هستند، اطرافيان اين ،فلاني نيست
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،ا آن اطرافيان براي كسي ديگر نيستند چر،ت ندارد تا اطرافيان اينها مسائلي است كه واقعي، نه.نيست

 اطرافيان ،خواهد كلاه سرش برودچون آن مي. اگر اطرافيان هستند خب همه جا اطرافيان هستند ديگر

،سرش ولي اگر يك شخصي اين طور نباشدگذارندميبينند بستر مناسبي است اين را ميهم 

 كه در ذهن دارند به دنبال آنها ببرند و به آن اتيگذارد كه اطرافيان او را در آن مقاصد و منويمين

، دهدميات را تشخيص  ني،دهدميات را تشخيص  ني،فهمدمي،دهدمي اجازه ن،غايات برسانند

 اين دارد زمينه ،زندمين آمده منزل پيش او دارد حرف فهمد كه اين كه الآميها را خوب سازيزمينه

 اگر اين .كندمي دارد زمينه سازي ،گويدمين چيزي را يك همچنين لآآيد امي آن دارد .كندميسازي 

 ببيند اين كه آمده اين ، مطلب ديگر را هم بشنود،رود خلافش را هم بشنودميشود ميرا شنيد بلند 

، خواسته ايشان را، خواسته آقا را راه ببرد؟ اين خواسته توجيه كند؟حرف را زده درست گفته يا نه

 من در اين مسئله فهمد اين قضيه را ومي!  براي او تشويه به وجود بياورد.كندمسئله را مشوّه 

دادند كه اطرافيان بيايند و رل را به دست بگيرندمياتي دارم از بزرگان كه چطور اجازه نتجربي،

خلاصه فرمان را به دست بگيرند و به هر جا كه آنها قصد دارند ببرند و افكار انسان را و تمايلات 

 ايشان هم خيلي ،ات خودشان دربياورندفات و افعال انسان را بر طبق آن منويخير تصرّانسان را و بالأ

ه هستند خيلي نة اين قضي، بخصوص افرادي كه بيشتر در مظ همه را،داشتندميما را برحذر 

كه داريد با م و از آن منهاجي فرمودند كه مواظب باشيد كه خلاصه كسي نيايد و شما را از آن مرامي

.يل شما را دور نكندالحلطايف

 خودتان ديديد در كتاب روح ،ياتش را خب شنيديد با اينكه خب خصوص، بنده خدا،ايشان هم

، اهل چه بود ولي اينها كافي نيست، اهل گريه بود،ل بوديديد مرحوم آقا فرمودند اهل توسد دمجرّ

فهمت « اين كه اين همه بزرگان روي آن تأكيد دارند ، گريه كردن تنها كافي نيست.اينها كافي نيست

 و مسجد و ، روضه خواندن و هيئت و اين مجالس گريه كافي نيست. براي اين موقع است»كجا رفته

شود شما نگاه كنيد اين كتابهايي ميلاتي كه  توس.، اين مسائل كافي نيستمنبر ومحراب كافي نيست

ببينيد در آن چه مطالبي نوشته ،مينة فرض كنيد كه مسائل معنوي در ز،لاتكه خوانديد در زمينة توس 

 روضة موسي بن جعفر ،كندميكند افراد را جمع ميآيد مريدان خودشان را جمع مي آقا ؟شده است

نيست؟ خنده دار نيست؟ خب  خنده دار ، كه تذكرة كربلاي فلان كس درست شود!؟به خاطر چه

 آن موسي بن جعفري كه فقط كاظمين باشد ، فقط كاظمين است مگر موسي بن جعفر،شودنشود كه ن

 امام جواد !؟ كاظمين است مگرعليهماالسلّام مگر موسي بن جعفر.ارزدمي دو قران ن،ارزدميدو ريال ن

ارض و سماوات السلام عليهامام جواد   و عليهماالسلامملكوت موسي بن جعفرونفس ،السلامعليه
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 آن وقت ، ببينيد فهم نيست.ل شود تذكره درست شودلام متوسالسبه امام عليهبيايدآدم . سبع را گرفته

رسد مي آن ةد ندارد و نتيجفهم وجو. دهندميلاع  از مطالب غيب هم اطّ،ها علم غيب هم دارندهمين 

م  فرض كنيد كه فلان شخص مرض دارد بنشينيبه جايي كه ديگر بيش از اين كشف سرّ نكنيم يا مثلاً

امام زمان را برويم ببينيم چكار كنيم  تذكره درست شود و فلان . همه اين حرفها،لي پيدا كنيمتوس 

زند حال و ميبينيم كه دور ميدر اين مطالب ،در اين مسائلشود مشكل حل شود و قرض او داده 

 جاي خود هرا داشت به حاج عبدالزّ،لات و اين مسائلي كه ايشان داشتند اين توس.هواي اينها

 نسبت به اولياي ؟ نسبت به توحيد چقدر چشمش باز شده بود بود؟ چقدر فهم پيدا كرده،محفوظ

؟ ادراك آن چقدر شده بود، اين مسئله مسئلة مهم است؟خدا چقدر معرفت دراين جا پيدا كرده بود

 كو .ودند بيشتر ب،از پيغمبر سه نفر دور فاطمه و علي نبودند بعد اگر آن فهم بود ديگر بعد

 آب وضوي پيغمبر را از يكديگر دزيدن و به صورت زدن و  ؟ نمازهاي پشت پيغمبر كجا رفت؟هافهم

اده انداختن و جا گرفتن پشت سر فخر انبيا و خاتم رسل كجا  سج؟ اين حرفها؟ كوخوردن كجا رفت

 مرحوم آقا را،ر بايد در آن زماني كه پيش پيغمب. اين مسائل نيست، اين حرفها نيست آقاجان؟رفت

رفتند در چشمان ايشان نگاه مي چه جوري ،كردندمياساتيد ايشان صحبت كردم وقتي كه ميمن نگاه 

ه را  و مسئلشدند تا مطلب را بكشند بيرونمي چه جوري دقيق ،كردند كه تا حرف را دربياورندمي

نشستند ميپاي منبر . ننددور رسول خدا و براي ايشان صحبت كنشستندمي اينهاي كه ،دربياورند

كردند پس اين گريه از كجا مي گريه ،كردندمي گريه .زدندمي اين حرفها را ،براي ايشان صحبت كنند

؟آيد آقاجانمي

اق افتاد و گفتند كسي اگر طلبي دارد و شكايتي دارد يه روز قبل اتفّ رسول خدا وقتي كه آن قضّ

ما خواستيد عصا را كنيد و به من خورد بايد عصا را ن شخص بلند شد و گفت كه در فلان جا شآ

.شكايت دارد بيايدهر كسي گويد مي رسول خدا  منادي.بعد همين طور آمد. داريد ديگر جريان آن را

كردند كه رسول مي مردم گريه ،دانم هر كسي مطالبه دارد بيايدمي ن،دانم هر كسي دعوايي داردمين

بر روي زمين بود كو  پانزده ساعت بعد وقتي كه جنازة پيغم، بعد از آن ده ساعت!كندميخدا دارد چه 

، كرديمي ديروز كه داشتي گريه ؟ها چه شد كو آن گريه؟رويميچه داري سقيفه ها؟ پس آن گريه

يك عروسك را كوك كنيد اوه اوه برداريد  شما ! اوه اوه اوه.كردندمي مجلس داشتند گريه همة

خندد باطري در آن ميكنند ميكه كوك كند، درست مي عروسك هست كنندمي كوك .كندمي

 اين قضايا ؟يه چي شد پس اين قضّ! اين چي شد.شودمي راست ،شودميكند دراز ميگذارند گريه مي

!؟به كجا رسيد
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ي تارك فيكم  آن وقت انّ!؟كرد  در اين پاي صحبت پيغمبرمي اين كه داشت ديروز گريه 

 اينها ؟رودمييادت ؟رودمي همان منبر گفت يادت ردهمان جا و در همان مجلس و كه در لين الثقّ

 كشك نه ، كشك است،ها كشك استكه تمام اين گريهاست همه به خاطر چيست به خاطر اين 

 كشكهاي ،لبي هستندلابي و تقّ بعضي قّ، بعضي كشكها خوب هستند:داردمي كشك اقسا.كشك خوب

،كنندميكشكهاي خوب كشكهايي است كه در همين جا درست ، بي هستندلا اينها قّ،چيني هستند

لابي داريم كه اسمش كشك است و  اگر از  يك كشك قّ؛ شيرش،شرسند موادميهمين جا به آن 

ها و  تمام اين روضه.شودميفضيل تّال افعل ،شودمي اشكك ،شودميتر لابيجاي ديگر هم كه بيايد قّ

يت اغلب همين ،خواهم بگويم همة آنها نهمي ن، همه اينها كشك است؟ چيستهها همتمام اين گريه

آن گريه كردي مي كه تو بايد آن روز پاي منبر پيغمبر اي آن گريه. استثناء دارد.آن همه اين طور نيست

دارد الآن پيغمبر رسول خدا نه آن گريه كه ؛ آن گريه از روي فهم بود،ت پيغمبر بودبر مظلومي 

شود  بلند، هر كسي كه شكايت دارد،كندمي هر كسي كه مطالبه دارد ،دانممي ن،گويد كه بياييدمي

 بسيار ،اري نكرده نكرده پيغمبر، كيم خب كار مه. خب اين چيزي نيست،بيايد شكايتش را بگويد

 اين عصا فرض كنيد كه حالا فرض كنيد كه ممكن است كه رسول خدا ،خب رسول خدا است باشد

 القمر كنيم اين شقّمي ما حالا خيال .گويند بيا اين كارمي حالا ،ا برداشتند به يك نفر هم خوردهر

؟د چيستيمفهمي ببينيد ادراك مردم را . كسي كه مطالبه دارد بيايد.آيدمي رسول خدا دارد .است

قاي تهراني زنند كه آميدر اينترنت فردا ن اگر بنده بيايم يك همچنين كاري بكنم  همين الآ

درگير اين همه .خواهي بميري بمير ديگرمي خب ؟ چيست.مطالبه دارد بيايدگفته هر كسي بلند شده 

 االله يي آنها ارزش دارد در حالي كه رسول خدا صل مردم اينها برا.ط نداردروضه خواندن و اين بسا

ه در آخر عمري غريبم بازي ك نيامد  االله عليه و آلهيرسول خدا صل. تواضع كندعليه وآله كه نيامد 

دانيد مظلوم نمايي چه جوري مظلوم نمايي بلد مي! رسول خدا نيامد كه مظلوم نمايي كند.ددربياور

 رسول خدا نيامد كه اين كار را !؟كنندمي مردم هم قشنگ خوب گريه ،مظلوم نمايي،  ديگردهستي

.ي از او بر گردن كسي باشداهد حقّخوميرود نمييت اين است كه دارد از دنيا  واقع، نه!بكند

اين است كه فردا  االله عليه وآله يرسول خدا صلت  مظلومي،انجام ندادهيمبفرماييد همچنين كار مه

 به اين مسئله بايد فكر .يه گريه كرد بايد به اين قضّ،ت است اين مظلومي.مانندميسه نفر دور علي ن

 براي اين مردم بيست و سه سال ، و سه سال براي اين مردم بيست،رودمين دارد كرد كه اين كه الآ

ل بوده به  جنگها نفر او در همة، زخم بر بدنش شده، دندانش شكسته،سنگ خورده در پيشاني او

حضرت حرف اميرالمؤمنين است كه اين  اين حرف بنده نيست ،ن پيغمبر در غزواتيم، هدشمن
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كوران آن فراد به ما او به دشمن نزديكتر بود و ما وقتي كه  همة ا منّا از كان أقرب الي العدو:فرمايدمي

دور رفتيم ميبرديم يعني ميالله پناه لجأ برسول اا ن در كوران جنگ در گرداگرد جنگ كنّ،شدميجنگ 

 از خود وجود حضرت ببينيم ، خلاصه از نفس حضرت،ريميگو بر حضرت كه از حضرت نيرو ب

االله اين حرف أ برسول كنا نلج، اين حرف اميرالمؤمنين است.جان بگيريم،رسول خدا در كنار ما است

نشست به افراد بگويد مي خودش در خانه ن، برويد ببينيد،اميرالمؤمنين است در نهج البلاغه است

 در عين ، در عين حال كه رسول االله هم بود،افراد به دشمن نزديكتر بود خودش از همة! برويد،برويد

؟ اين چه بود.افراد به دشمن نزديكتر بود ولي در عين حال از همة،ومت هم دستش بودحال كه حك

اساسي ركن اسلام و محور اين حركت حكومت آن وقت اينها به جاي اين كه بيايند به اين مسئلة

انّ، تمسك به اهل بيت،ك به ثقليناسلام و عمود خيمه كه عبارت است از تمس اين را ول ي تارك 

 اين گريه .كنندميخواهد و گريه مي مطالباتش را از مردم صلي االله عليه و آلهكنند و رسول خدا مي

را گرفتند و السلام عليهاست كه امام حسين السلام عليه اين عين همان گريه بر امام حسين ؟چيست

؟ چي گزدميهم نبينيم كه نخير آقا هيچ ككش ميشود مي  اما وقتي كه مسائل ديگر ؛كشتند و فلان

؟ مگر گرية  ظلم نبود بر فرض كنيد كه غلبة؟ نبوددلع بر اقامة؟ مگر گريةن گريه بر امام حسينشد آ

 سال پيش 1400 همان فقط ؟ بود يا نبود؟ مگر مگر نبود؟ بر كشتن نبود؟ مگر گريةسارت نبودبر ا

،اي هر مسئله.ر چه بود تمام شدة كربلا هبالاخره قضي. ديگر آن كه تمام شد ؟ تمام شد! همان؟بود

فاق افتاد ولي خب  كربلا اتّية هر امر قبيح و وقيحي بگوييد در اين قضّ،اي هر فاجعه،هر جنايتي

ن  بهتر نيست اين گريه الآ؟كنيمين گريه  براي چه الآ؟كنيمين داري گريه ، چرا الآالاخره تمام شدب

گرية بر ،كنيميهدا دالشّكه داري براي سي گرية ؟هدا بكنيالشّدعقب افتادن خودت را از آن مسير سي 

ت خودت را از عدم متابعت امام عليهبر محروميبهتر نيست اين گريه را بياي انجام ؟لام بكنيالس 

 با شيعيانش رفت ، با خاندانش،لام با فرزندانشالسامام عليه. بدهي كه من از اين متابعت عقب افتادم

بنشينيم . اين گريه دارد؟ چه كنم برسم به اين قافله!من از اين قافله دور افتادمو به مقصد رسيد و 

،به احوال دوستانالسلام، عليهبه احوال حضرت ابالفضل ،السلامعليهسين نگاه كنيم به احوال امام ح

د اصحاب  به وعده و وعيدهايي كه دادن،ن موقع اتفاق افتادآ به آن مسائلي كه در ،به احوال شيعيان

به اينها بياييم فكر ، به وعده وعيدهايي كه دادند اطرافيان را و از آن حضرت جدا كردند،هدا رايدالشّس 

ردانم چكاي نم،گيريممي هم با وعيد باغت را از تو ، حكومت ري، هم با وعده گندم ري،كنيم

 خب بيانداز .اندازيم كنارميتت لا از پس بايد اين كار را بكني واّ،گيريممي پستت را از تو ،كنيممي

 مگر در طول تاريخ هميشه حكّام ظلم و حكّام جور از اين دو ؟ چرا. خب بياندازيد، بيانداز كنار.كنار
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 تعطيل ،رسدمي چطور وقتي كه سر بنده كه ؟ مگر نكردند؟حربه براي بقاء خودشان استفاده نكردند

 چه شد . هميشه بوده، هميشه بوده؟جدا شوم با يك وعده بروم با يك وعيد ؟ حكم عوض شد؟شد

. سال گذشت1400 خب ،د خب تمام شدنرا كشتالسلام عليهلا امام حسين  اين گريه دارد و اّ؟قضيه

. خاندانش را اسير كردند. شهيد كردند. خب تمام شد،تمام شد قضايا

 از اين اسارتها هم خيلي اق افتاده وها  در تاريخ خيلي اتفّبسيار خب قبول داريم از اين كشتن

 اين كربلا براي من ؟داردميچه پيا، فقط اختصاص به امام حسين و اهل بيتش كه نداشته.فتادهفاق ااتّ

.ن نگاه كنم به آن پيام بايد من الآ.ن من؟ براي الآداردميامروز و امشب چه پيا

 اي .كردمي گريه ،كردميريه ه نكرد هي گآن پيام توجي به هرا گرعاوجناب آقاي حاج عبدالزّ

هدا نور دالشّ ياد سي، خب بله.كار كردند چه!دانم كشتندمي اي فلان ن؟دانم چكارت كردندميحسين ن

 قدرت ؟ اينها همه به جاي خود قبول داريم ولي قدرتش چقدر است.كند ميرا عوض فضا ،آوردمي

توانيد از اين سفره ميل مييد چه مقدار نشينميآييد سر يك سفره مي شما وقتي كه ؟چقدر است

 چقدر ،شويد تا چقدر گرسنه هستيدمي بسته به اين است كه وقتي وارد اين مجلس ؟ چه مقدار؟كنيد

؟كار كنده  چبايد.كه انسان دو جا دعوت داشته باشد آن وقتي استعزاگويند مي؟گرسنه هستيد

ميم نه فهميگويند نه از اين جا چيزي مي خب .يگر دوباره برود يك جاي د،بايد يك جا برود بخورد

ة  گرسنة اگر فرض كنيد كه آمديد اين جا نشستيد و گرسن.برود دو جا به اصطلاح بخواهد .از آن جا

 بله ديگر به آن مقداري كه  هر چه هستآوريم ومياز عزا درمي شكبالاخره يك بوديد گرسنه

.گنجايش و اينها هست

و لا تسرفوا را فراموش كن ا تو در گوش كن  كلوا و اشربوا ر

آييم نيم سير مي حالا يك وقتي . اين خب يك مقدار. اين خيلي خوب است،اين خوب است

نشينيم نصف غذايي كه ميآييم سرسفره مي وقتي ، نيستيمبينيم، گرسنة گرسنه مي نيم سير،هستيم

، خيلي ممنون،گوييم نهمي،گويند آقامي هي ، جا نداريم،جا نداريمم ينيبميكشند ديگر ميبراي ما 

اصلا فرض كنيد كه غذا خورديم در آييم مي يك وقت . كافي است جا نداريم،ديگر كافي است

.آييم سر سفره ولي غذا را خورديمميخانه داريم رودربايستي صاحب

 گرم بود و ،قا كه يك وقتي با ايشان گرم بودخدا رحمت كند آن زمانها يكي از رفقاي مرحوم آ

قضايايي كه عرض كردم لي بعد همين اينها و حالاتي هم داشت و خيلي هم با هم رفيق بودند و

و مرحوم آقا ديگر ارتباطشان را قطع كردند و ديگر تا آخر عمر هم شدمسائل ايشان هم مشمول اين 

آن شخص فوت كرد و از دنيا چون  بله .دانمميبنده تا آن جايي كه ي ملاقاتي نداشتندبه طور كلّ
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 جالب عباراتي كه .ي خود مرحوم آقا يك نوشته براي سنگ قبرش  نوشتند دادند به پسر اورفت و حتّ

 عبارات جالبي است و نشان دهندة ، خيلي عبارات. جالبي است، عباراتدر آن جا است خيلي عبارات

بانه و  خيلي محترم و مؤد، عباراتتاعني در عين اينكه عبار ي؛ميزان و مرتبة خود همين شخص است

.تجليل و تعظيم ولي خب حساب دارد

حضرت لام كه الس است از اميرالمؤمنين عليهايهي يك قضّ، يك چيزي هست، يك روايتي

ز اميرالمؤمنين  روايت ا.كندميال ؤ از حضرت س االله عليه والهي صل از اصحاب پيغمبري شخص:دارند

 حضرت راجع به هر كدام اينها يك ! حمزه كه بود،ار كه بود جعفر طي،عان كه بودالتياست كه ابن

 ابن مسعود كسي بود كه در زمان پيغمبر اين ،رسند به  ابن مسعودمي بعد .فرمايندميمطلب را 

ود فرمودند به ابن مسعمي صداي حزيني داشت و پيغمبر ، صداي محزوني داشت،صدايش خوب بود

 اشك همين طور از چشمان پيغمبر ،ددنكرميخواند و پيغمبر هم گريه ميه قرآن بخوان و اين ك

بنييم كه خلاصه بعد يك مي ولي ما در زمان اميرالمؤمنين ، عبداالله بن مسعود، ابن مسعود،آمدمي

،پرسندميسعود  وقتي از ابن م.يه نايستاد و پاي كار نايستادپاي قضّخلاصه اق افتاد و مسائلي اتفّ

خواند ولي مي قرآن را ،قرأ القرآن فوقف عندهـ  تا آن جايي كه در ذهنم هست ـ: فرمايندميحضرت 

 از خواندن قرآن ، صدايش خوب بود، يعني به عمق قرآن نرفت؟دانيد يعني چهمي.همان جا ايستاد

ر مسجد مدينه  د.خواند و همين طور بودمي كه قرآن نشست فرض كنيدمي،آمدميخوشش 

اقا فرمودند قرآن بخوان و آمدند دور او و پيغمبر هم اتفّميخواند و مردم هم مينشست و قرآن مي

 به آن جاهايي كه نه ؟رودمي از خواندن قرآن به كجاها .آيدميكند و اشكش ميحالا پيغمبر گريه 

خواند و ميم همين قرآن را  ابن مسعود ه.ن جا برسدآتواند به ميميكند و نه فهميعقلي درك 

 حالا يا قرآن باشد خيلي خوب است . خوانديم ديگر، خيلي خوب است ديگر. ديگر تمام شد،همين

 قرأ .خوانيممي، معاني خوبي داشته باشد، جالب باشد، قشنگ باشد، دكلمه باشد،يا شعري باشد

ف كرد و جلوتر  در همان ظاهر قرآن توقّ، وقف عنده يعني همان جا ايستاد.القرآن و وقف عنده

 نصيبش ديگر در همين ، لذا عبداالله بن مسعود از افرادي بود كه بالاخره در همين حد بود ديگر.نرفت

فرمايند حالا ميكنند براي هر كدام مطلبي را مي حضرت هر كدام را بيان . بيش از اين نبود،حدود بود

؟داريم چه بايد بكنيمرا  اين عزاداري ،هدا را داريمدالشّ مجلس سي.ما كه اين مجلس را داريم

 اين قضيه .تواند ديگر غذا بخوردمي ن،سفرهآيد اين جا سر مي وقتي  است آن شخصي كه سير

. اين بنده خدا راةي قضّ.شدمي فراموشم داشت .گفتمميرا داشتم 

 اين ،زمستان بودوسط نها يك وقت در يكي از شهرستا كه كنندمي بعضي از دوستان ما نقل 
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 يكي از افرادي كه . كرسي بود و نشسته بودند و قرار بود كه او هم بيايد،شخص رفته بود در آن جا

 اينها يك مقداري نشستند .در آن مجلس شركت داشتند آن هم بيايد و شام را دعوت داشت كه بخورد

ن  اين الآ. بابا شام را بياوريد بخوريد:كندمي اين رو . ديدند نيامده يعني آن شخص نيامده،و اينها

 شام را بياوريد ، نكند ما را سر كار گذاشته)مگويميبنده دارم (،خورد بابامينشسته با زنش دارد شام 

 و بعد . خلاصه رفتند آوردند.آيدمي بعد ،شودمي اين به اصطلاح بعد پيدايش . گرسنه هستيم،بخوريم

 نشستي ما را سر ، بابا بنشين: آي ببخشيد و دير شد و گفتند: ديدند آمد يكدفعه،شام تمام شداينكه از 

 ـبلهـ كند ميال سبز هم كه زنت داشت براي تو پوست  پرتق آن!شام با زنت خوردي؟! كار گذاشتي

آيد اين مي گفت كه اين كه ، و او گفته بود. سرش را انداخت پايين.خوشمزه بود كه خيلي خوشمزه

 ولي علي كلّ، حالا اين يك شوخي بود. آخر غذا آمده بود و نشست كنار.ه غذا نداردجا ديگر ميل ب

حالا اين شخصي كه ......!  هر چيزي را نبايستي كه انسان .حال خب هر چيزي را هم نبايد گفت

،خوردمي يك قاشق دو قاشق ،تواند زياد بخوردمينشيند اين كه نمييد در سر سفره آمي

.دتوانميديگرن

در اين مجلس عزا يگويمي شما كه .ماندميهدا مثل اين سر سفره دالشّ مجلس عزاي سي 

و كاغذ دانمميته اگر مجلس مجلسي باشد كه براي پرچم و بيا و برو و دار و دسته و ن الب،نشينيمي

ط ل دورش را خ از او خبُاين طرف و آن طرف در شهر زدن و اين چيزها و از اين قضايا باشد

 فضا فضاي كثرت ، خبُدهيدمي داريد در آن مجلس از دست  آن حالي كه قبلاً. بهتر است،بكشيد

 خب ! حضرت آقا تشريف دارند:گويدميخواند مي دارد روضه . روضه روضة كثرت است.است

:گويدمي،زندمي بالاي منبر دارد حرف .ات را بخوان روضه، تشريف دارند كه دارند ديگر،هستند

 به منبر تو چه ربطي ؟ چه ربطي دارد به روضة تو! خب دارند كه دارند.ن آقا هم حضور دارندفلا

 اين .قا هم تشريف دارند آن يكي فقط آدم است كه حضرت آ.ه اين جا گوساله هستند مگر بقي؟دارد

لام السعليه در مجلس امام حسين ، يعني آن حالي كه قبل از آن مجلس هست!مجلس نروي بهتر است

! اين جور مجلس،ها اين مجلس،دهيميهم از دست 

همه يك جا قشنگ بگيرند ،  روي صدق باشد، اگر مجلس مجلسي باشد كه روي صفا باشد، نه

 نه اينها .ه هم آن وسط فرض كنيد كه فلانند بقي،ي بنشينند خاصة نه اين كه يك طرف يك عد.بنشينند

.شد همه با هم مجلسي با.همه در يك فضاي ديگري است

 يك عدة  اين طور نيست كه حتماً.فرمودند كه مجلس ما همه با هم هستندميمرحوم آقا 

 آن افرادي كه در همان ،نشيندميآيد ميم باشد م مع،نشينندميآيند ميخاصي كنار باشند و آنها 
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اگر جا ،عمم بودآمد م هر كسي كه مي.مجالس مرحوم آقا بودند از رفقاي مرحوم آقا يادشان است

محترم ،جا بدهيد تكيه بدهند هستندمسنّفرمودند كساني كه مثلاًميه ايشان  البتّ.مد دمآميبود 

 ولي حالا اگر جا نبود همه .فرمودندميشان بالاتر است و رعايت احترام را ايشان هستند و سنّ

 با هم ، با هم قاطي هستند،تم اسمعم است و هم غير ممعوسط مجلس هم م.نشينندميگيرند مي

و از آن صفا بيرون كندمي اينها چيزهايي است كه رعايت نكردن آن حال و هوا را عوض .يكي است

...  رعايت اين مسائل .آوردمي

ن ؟ خب آ خب براي چه صلوات بفرستيد،شود آقا صلوات بفرستيدميالان هر كسي كه وارد 

 نبايد ، منبري بايد حرفش را بزند، منبري بايد صحبتش را بكند،نشيندميآيد كناري مييه هم مثل بقّ

 به ؟ كه سلام كردن كراهت دارد بر خطيبدگوينمي چرا ،جه بشود نبايد اذهان متو،حرف بشكند

ي  چرا سلام كردن بر شخص مصلّ.رودمي از دستش ، مطلبرودميخاطر اين كه مطلب از دستش 

لا جواب دادن و رود و اّمي چون حضور قلبش از بين !ب استح سلام كه اين قدر مست،كراهت دارد

لام  الس،لام خودش ذكر استالس، عليكم خود سلام خودش ذكر است،لام خب ذكر استالسعليكم

لام  الس،الحين السلام علي عباداالله الص،بيا النّلام عليك ايه الس:هد هم داريم در تشّ.عليك ذكر است

مقام سلام يعني مقام  است و به معناي امن سلام به معناي سلامت است .است خودش ذكر .عليك

گار است ولي همين ذكر را ردپرو نزول امن و طمأنينه و سكونت از ناحية،كه مقصود از سلامامن 

 هر !ي كه ذكر نيستاي هر ج. همين ذكر گفتن آن خلاف است. همين ذكر را نبايد گفت،نبايد گفت

.شود گفتمينجايي كه هر ذكري 

د بايد سجدة شكر به جا نكميز فراغت پيدا  از نما وقتي كه مصلي: در مورد نماز داريممثلاً

:توانستند بگويندمي. كنيد ياد دادند اين جور ، به ما ياد دادند. بعد هم تسبيحات حضرت زهرا،بياورد

لام  بلند شو  السداز آقا فرض كنيتوانستند بگويند بعد از نممي.آقا بعد از نماز دو خط شعر بخوان

لام عليك يا اباعبداالله گفتن هان نه بد نيست ولي بعد از نماز لسمگر بد است ا. عليك يا اباعبداالله بگو

،نجام داده آمده بايد آن را ا دستوري كه از ائم،استر، چون برخلاف دستو بله بد است،بد است

گفتند بعد از نماز .گر استديمال يك فرصت  ديگر است لام عليك يا اباعبداالله مال يك وقتالس 

.زيارت عاشورا بخوان

.لي كه با مرحوم آقا رفتيم در همان سفر او،ف بوديمه كه مشرّ مكّ، بوديمحجما صبحها كه 

سال  از همين مسجديها كه آن ،به يكي از همين دوستاني كه به رحمت خدا رفتهمرحوم آقا صبحها 

، آنهايي كه آن جا بودند.خواندمي آن هم صبح دعاي صباح . دعاي صباح بخوان:د گفتن، بودندهم
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ه  ذكرخير ايشان را شنيديد از آن كلّ، بله از آن هيئت هايي كه بله شنيديد،چند نفر از اين هيئتيها بودند

يكي  ما مدينه بوديم يك روز درآمد به گذشت تهران بودند اينها يك چند روزي هايهاي هيئتگنده

اين دعاي صباح ما نفهميديم آخر : خواند گفتمياز اينها كه به همين بنده خدايي كه دعاي صباح 

دعاي :گفت كه آقا فرمودندچيست؟  اين حرفها ! زيارت عاشورايي، زيارت عاشورا بخوانيد؟چيست

اي صباح دع.  خب دعاي صباح بخوان و بعد از آن هم بيا براي ما زيارت عاشورا بخوان: گفت.صباح

، دعاي صباح يك چيزي است،شود آش شله قلمكارمي آن وقت ؟اشورا داردچه ربطي به زيارت ع

.ز ديگر استيزيارت عاشورا يك چ

 هر كدام مخالف با  دو تا دارويي كه اينها مثلاً، را با همديگر قاطي كنيد بخوريدروشما دو تا دا

...يكديگر و همديگر را خنثي كنند و همديگر را 

 او در فضاي .بردمي دعاي صباح در يك فضايي ،بردميزيارت عاشورا انسان را در يك فضايي 

شود گفت جلاليه وليكن خب از نظر احساس مي ن)شودميعرض ( اين در فضاي ،جماليه است

رأفت و عطوفت و احساس رقتّ و برائت و ظلم كه همان جنبة قهاريت و اينها يك ت و جلالي

 برائت از ، برائت از دشمنان ولايت، برائت از اعداء ولايت، برائت.يارت عاشورا هستمقداري در ز

. اين هر دوي آنها بايد باشد.لام همراه با سلام بايد باشدالساز سبيل اهل بيت عليهمادين ص

پيش مرحوم آقا آن شخص گفت كه اينها به ما فشار آوردند كه زيارت  آمد،خلاصه آن آمد

 ما بلند ، آقا براي ما دعاي صباح را بخوان: مرحوم آقا فرمودند؟دانم چكار كنيممي ن.وانيمعاشورا بخ

 لذا وقتي دعاي صباح . تا آخر مفاتيح دوره كن،گويند بخوانمي براي آنها هر چه !آييمميشويم مي

گاهي ...  آقا  به مظلوميت مرحوم من واقعاً. يك دفعه نشستند.آمديمميشديم ميند ما بلند دخوانمي

 عالم كه !گويندمي آدم احمق به اين ؟ چكار كنند واقعاً؟ چكار كنند ديگر؛نشستندمياوقات هم 

گويد زيارت مي همان كه ،گويي من مثل اين نديدمميكني و ميخودت اعتراف به علمش داري 

 خب ديگر چه ،ينيبمييات داري  با اين خصوص، اين مرد بزرگ با اين مراتب، عالم.عاشورا بخوان

 اگر براي زيارت ؟ به تو چه مربوط است! آن كار را بكن،گويي اين كار را بكنميمرگت است كه 

گفت كه آقا فرض كن زيارت عاشورا مي خودش ،گفتميعاشورا هم مجالي بود خب خودش 

رت  در آن جا زيا،عاشورا بخوانيدزيارت  در اين جا ،گويدميبخوان به طوري كه همين شخص 

. هر چيزي جا دارد! در آن جا چه بخوانيد،اربعين بخوانيد

برند در حال و هواي خودشان ميآيند آدم را مي آن وقت اين كه عرض كردم همين است كه 

 هر ،رويمميشويم مي بلند :گفتمي حالا مرحوم آقا ،ت كند تبعي بايد؟و اين آقا هم بايد چكار كند
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، بله، آنها بله،وابسته بودند و اهل علمكه افرادي ،ديدممي افرادي كه  ولي اگر!خواهي بخوانميچه 

 مگر ،م نباشند و مورد احترام نباشند كه مطاع نباشند و مكرّ.شودميهر چه آقايان بفرمايند مگر 

!شودمي چون طناب قطع ،شود بايد گوش بدهيم به حرف ايشانمي چون ارتباط قطع !؟ چرا؟شودمي

 چه ، وصل بشود،ل طنابي نداشت كه حالا قطع بشوداو، آن آقا از ايشانهيم به حرف بايد گوش بد

 ولي اگر طناب باشد بايد ! هيچي راحت است، خب ما رفتيم! زيارت عاشورا بخوان:گويدمي.بشود

. نازك نشود، پوسيده نشود،طناب را سفت نگه داري قطع نشودبه فكر طناب بود

 مرتب روزي چند مرتبه تسبيح دست . اين را هميشه بخوانيد.م خوشبخت خودم كه خر ندار

 امشب بر من نازل شده ثواب ،گويم ثواب زياد داردمي بنده ! ثواب زياد دارد!بگيريد و با حضور قلب

:اين شعر

 از كاه و جوي آن خبر ندارم  خوشبخت خودم كه خر ندارم

 و !كافي است نه آقا چند مرتبه هم بگوييد!ه بگوييد كافي است صد مرتب!ي چند مرتبه آقازرو

،است ديگربع همين  خب ذكرهاي ما بالطّ!آقا فرمودند كه ذكر بگوييد.شود يك قضيهمي اين هم الاّ

!؟اين آقا هم چي

آيد در مجلس امام حسين با مي كسي كه ؛ بيش از اين نه!د عزاداري در همين ح،همين گريه

 آن ، آن مجلس با حضور،ه مجلس آن جوري البتّ!؟هدادالشّ مجلس روضة سيدرآيد ميي چه نيتّ

 آن مجلس بدون ، آن مجلس بدون كثرت،ت آن مجلس با روحاني،عمقبا  آن مجلس ،مجلس با نور

 آن ، آن مجلس، آن مجلس، آن مجلس بدون راديو و تلويزيون و كذا،كاغذ و نشريه و روزنامه

ي در منزل  حتّ. نيامدند، و اين كه چند نفر آمدند، آن ذكر خدا و پيغمبر و اهل بيتمجلسي كه فقط در

 اين ، اين دم و دستگاه ندارد، بساط ندارد، پرچم ندارد،كند كه زياد كسي نيايدمي پيش ،بنددميهم 

ي به آن نيتّ، بسيار خب!ن جوريآالسلام عليهمام حسين  مجلس ا، نداردها اين كلك،تئاتربازيها ندارد

 يك . به همان ميزان! اين است،دهندميت سهميه به ما شويم به ميزان همان نيميكه وارد آن مجلس 

 يعني وقتي وارد مجلس امام .خواهيم ول كنيممي همه چيز را ،شويمميوقتي وارد مجلس امام حسين 

 با دو لباس احرام وارد ،يمكنمي رها ،كنيمميشويم دم در همه چيز را ول ميالسلام عليهحسين 

...  نه ، نه زن داريم، هيچ چيز نداريم،هدادالشّ آمديم سي:گوييممي،شويممي

 باغ و بوستانشان را ،ه را ول كردند زن و بچ. ول كردند، چه كردندازهير بن قين بجلي و اينه

 تمام !خيمة امام حسين در ندآمد. قوم و خويش را ول كرد ، دير و ديارشان را ول كردند،ول كردند

.شد ديگر
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،هي بكناخومي هر جا هر كار ،خواهي برويمي هر جا ،خواهيمي هر چه : آمد به زنش گفت

. همان است،دالشهدا همان خيمة فرستادن دنبال زهير است آن مجلس سي. تمام شد،ما رفتيم

ه را اين تئاتر بازيها كلّبازيها و هدا هست بدون اين دلقلكدالشّآن مجلسي كه در آن اسم سي

!زنندميدانم فرض كنيد كه دو پشتك مي ن،اندازند هوامي ميكروفون را ،كنندميجوري اين جوري 

 آن  ؟ آن چي.حرفهاالسلام هست و اين عليههدا دالشّات كه مال سي آن مجلسي كه با آن خصوصي.نه

 آن . خيمه همان است،ير بن قين است همان فرستادن دنبال زه، همان دعوت است،همان خيمه است

.ن با تير و تيرآهن و گچ و آجر است الآ، با پارچه و چوب و فلان بود.موقع خيمه اين جوري بود

:گوييممي!؟كنيمخواهيم بميي  حالا كه در اين مجلس آمديم چه نيتّ.كندمي تفاوتي ن،همان است

 منبري حرفي به دهانش بيايد كه به درد ما حالا.خورد نصيب ما كنميخدايا آن چيزي كه به درد ما 

، نه به آن كار داشته باشد، نه به اين كار داشته باشد ذاكر يك چيزي بيايد بگويد يا نه اصلاً،بخورد

دالشّخود سياخلاص داشته باشد،گذاردميهدا دارد دالشّهدا آن هم كه به دهانش آمده آن را هم سي ،

خواهيم مي وقتي كه .آيدچيزهاي ديگر مي... دارد مي نداشته باشد بر،آيديمگذارد از آن جا ميآن  

م  ائمه عليه،رد مجلس امام رضا بشويما و،هدا بشويمدالشّوارد مجلس سيچه ،د و شهادت تولّ،لامالس 

،د نه ولادت و اينها دار اصلاً، در شهادت ايشان يا در مجلسي به عنوان امام رضاچهدر ولادت ايشان 

 مگر لازم است كه  حتماً، ذكر اهل بيت بشود،خواهيم ذكري بشودميبه اسم امام رضا يك شبي 

، خمية امام جواد،ادمام سجرضا خيمة اشود خيمة اماممي!؟شودمي اين مجلس چه ؟ولادت باشد

يه  قضّ،اهل بود گر گدا ك.ت ما دارد بسته به ني؟خواهيم بشويم يعني چهمي حالا وارد اين .شود اينمي

،دهندمييه شويم به همان مقدار به ما سهمميي كه وارد  با هر نيتّ،شويمميي وارد  با چه نيتّ.اين است

!؟دهندميدهند يا نمي امتحان كنيد ببينيد .دهندمي،دهندميبه همان مقدار نصيب 

 رفتيم در خيمة موسي ،ملاالسة امام جواد عليهميگوييم رفتيم در خميشويم مييك وقت وارد 

خواهيم موسي بن جعفر ما را همان جوري كند كه خودت مي ديگر ،لامالسمابن جعفر عليه

 بعد .خواهيممي ما آن جور دوست داري، اي امام جواد ما را  همان جوري كن كه خودت ،خواهيمي

. اين شرط دارد. باشد:مگوييمي! آن است:دگويمي، باشد:گوييممي! اين است:گويدميجواد امام 

 حضرت نگفت كه بيا ولي زنت را !ي آمد ديگرر اين جو!ديگرجوري آمد  زهير اين . باشد:گوييممي

. چون ديگر تمام است!؟ چرا؟ فلان، چكار كني، هواي او را داشته باشي،بايد براي خودت نگه داري

نهايي كه آمدند و شب عاشورا  آ. شهادت استة قضي.ار استدو روز ديگر قضيه قضية كشت و كشت

،كنيممي كمك ،كنيمميكمك او را  با امام حسين هستيم و يمآيمي.ات ديگر داشتندآنها ني،برگشتند
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كند و دور حضرت را داريم و خلاصه دورش را ميغلبه و آيد مي انشاءاالله حضرت .زنيمميشمشير 

 ما را همان كفش .به عنوان يكي از نوكرهايش بپذيرد ما را :گويندميكنند مي تواضع هم .داريم ديگر 

 دنبال اين . نه دنبال خود امام حسين،دنبال كفش جفت كني است. جفت كن دم در و اينها بپذيرد

آن  دنبال با امام حسين اين طرف و .طرف و آن طرف رفتن و چاي دادن است نه دنبال امام حسين

 خود امام حسين بالا !؟كنيدميه به عرضم  توج.دارد خود امام حسين را كاري ن.طرف رفتن است

 از ، لاحد بود،آن مرتبه بايد لاقيد بود هست كه در اييك مرتبه در.رسدمي هيچ كسي به او ن،است

مثل حبيب كه از همه چيز آمد بيرون.بيرون مثل زهير كه از همه چيز آمد.دات بيرون آمدهمة تقي ،

 ديگر چيزي نبود كه تا اين كه . همه چيز آمد ديگر، همه چيز،از همه چيز.مثل مسلم كه آمد بيرون

 فقط ،ة كربلاهدا ماند و بس در قضيدالشّ فقط سي.بخواهد در قبال امام حسين عرض اندام كند

فقط يك نفر بود ،لفضلا نه اين كه حضرت ابا، نه اين كه برادرانشان، نفر72ا بود نه اين كه هددالشّسي 

 به صورت حضرت ، به صورت مسلم، به صورت حبيب:هدا در مظاهر مختلفدالشّر سيآن هم د

هدا دالشّ آن يك واحد خود سي،يك واحد بود....  به صورت ،علي اكبر، به صورت حضرت ابالفضل

يي است كه آنها به خاطر اين مسئله .اين استركند به خاطمي لذا جريان كربلا با بقية جاها فرق .بود

 كسي كه اراده ،اي نداشتند اراده. بدنشان بود. نبودند،ند و با آن حضرت بودند آنها ديگر نبودندكه آمد

هدا دالشّ به سي. اختياري نداشتند،يتي ندارد شخص،ردا شأني ند، خب چيزي نيست؟ندارد چيست

،بكنواهي خمي هر كار ، هزار دفعه، ده دفعه بكشي. نكشي نكش،خواهي بكشي بكشمي: گفتندمي

، خلاص راحت شده از هر دو عالم هم از دنيا و هم از آخرت خودش را خلاص كرده،ردااختيار ند

،وجود نداردمي ديگر مسل، ديگر حبيبي وجود ندارد، پس بنابراين ديگر زهيري وجود ندارد.خلاص

گفتند در ميه شديم كه اولياء وقتي  حالا متوج.شود يك واحدمي فقط ،لفضلي وجود ندارداديگر ابا

ية  در مسئلة كربلا وحدت حاكم بود ولي در قضّ؟معنايشچيست ية كربلا وحدت حاكم بود قضيه قضّ

 همه . اين طور نبود)دانممين( در جنگ خندق .اين طور نبوددر جنگ احزاب . ين اين طور نبودصفّ

 قر و .ازتر برگردندرفتند سه روز دست از پا درمي ن، اگر قر و قاطي نداشت.جور قر و قاطي داشت

 در جنگهاي پيغمبر همه قاطي داشت ولي در كربلا قاطي ، احد قر و قاطي بود، درقاطي بود ديگر

. ناب ناب ناب بود و آن فقط خودش حاكم بود! هيچي قاطي نبود،نبود

اتي كه حالا داشته و نبوده در آن  خب اين فرد كه از ولايت جدا شد به واسطة آن خصوصي

اسان در او تغيير و ت كه اين شيطنت شياطين در او تأثير نگذارد و وسوسة خنّر آن موقعي دكاملاً

 خيلي هم ،كندميرود و در همان مجالس شركت ميبينيد اين شخص مي لذا شما .انحراف ايجاد نكند
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يا و  ب،كردميمن يادم است شركت  در مجالسي كه بوده ،آيد در ايرانمي وقتي كه .گيرندميتحويلش 

،قاآآيد براي ديدن مي فلاني آمده ولي وقتي ، فلاني آمده،آمده فلاني ،ففف اين حرفها)فلان(برو و 

 با يك نفر .قاآلاع نداشتند مرحوم  اطّاصلاًهم  شايد ،روند به اصطلاح ديدن اوميمرحوم آقا كه ن

دند و اينها خب راه هم زياد  در منزلي كه قبلا ايشان بو،يد براي ديدن مرحوم آقا در همان منزلآمي

 اين را !كنممي من ملاقات ن:دهند كه به فلاني بگوييدميط يكي از فرزندانشان پيغام  ايشان توس.بود

 اهل ، قبل از اين كه هم بيايد اين جا روضه خوانده، از كربلا آمده! آدم آزاد و حرّ و فهيم:گويندمي

ين مجالسي كه خب دوستان ايشان بودند شركت كند همميل هم هست در مجالس هم شركت توس

 زائر !شودمييه دارد باريك  خيلي قضّ! عجب! عجب! زائر است، حالا آن هم تازه آمده به ديدن،كرده

 نه اين كه او ،آيد انسان برود براي زيارت اومي شخصي كه از زيارت :گويدمي آن آقايي كه ،كربلا

؛بيايد براي زيارت انسان

آيد او نبايد بيايد مي شخصي كه از زيارت مشهد  مثلاً. ديگر را ما از آنها شنيديم اين حرفها

 نبايد ،آيدمي شخصي كه از سفر كربلا . رضا آمدهماما چون از زيارت ؛ايد برويم ديدن او ما ب،ديدن ما

ما را زيارت  همة اينها هست ولي پيغام ميدهد كه من ش. همين طور، ما بايد برويم،او بيايد به ديدن ما

اصل جدا زن ا چو؟ چرا.آيم ديدن شمامي ن:گويدمي، در خانة او آمده.آيممي ديدن شما ن،كنممين

.خوردميبه درد سوختن كه فقط  چوب هم چوب خشك است .ن تبديل به چوب شدي تو الآ،شدي

ر تو آن حال و  الان ديگ.، ميوه داشت رشد داشت، برگ داشت، شاخه سبز بود،تا به حال شاخه بودي

. كندمي نفس تو با آن فرق ،كندمي تو با آن گريه ديگر فرق ةا گري ام، فقط گريه است،هوا را نداري

، همين حرفها بود، آن چه كه بعد از رسول خدا گول زد مردم را.اينها مسائلي است كه ما بايد بفهميم

آمده و همان  و ندستو پدرزن پيغمبر هم ههم بيشتر است شان از اميرالمؤمنين ديدند اينها خب بله سنّ

ته  الب،رودميرد اخواهيم كه اين دمي منبر ،خواهيممي خب ديگر چه .كندميكار پيغمبر را دارد 

،خواندمي نماز بخواهيم ،رودميخواهيم مي منبر !دانيم پنج تا انگشت دارد يا شش تا در دستشمين

ه  البتّ،دهدميه دستور جهاد هم  البتّ،كندمي كار ة هم،دهدميل آيد تشكيميقا نماز جمعه بخواهيم آ

 حالا ،كنيم خبميهد فلان دمي دستور جنگ هم ،دهدمي دستور جهاد هم ،نشيندميخودش در خانه 

حالا بايد پشت سر .  فهم ندارد؟ چرا، تفاوتي كه با هم ندارد مسئله،كندمييا علي باشد يا اين فرق ن

ن آمده در مقابل علي  اين كه الآ. ديگر پشت سر او نبايد رفت! نه ديگر؟نماز خواند؟قا رفتاين آ

 آن چه كه ، غاصب چوب خشك است. غصب كرده و غاصب ارزش ندارد، غاصب است،ايستاده

، آن رشد دارد، آن طراوات دارد، آن حيات دارد. ولايت علي است،ارزش و طراوت دارد ايمان است
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 دنبال او . مهلك است، سم است، زهرمار است، تلخ است، استحنظل اين ميوةاين . آن ميوه دارد

 همين كه عرض رساند البته خب اين شخصميرفتن انسان را به خسارت ابدي و به دنيا و آخرت 

توفيق داد و دستش را گرفت و دوباره حالا شايد باز به واسطة همان مقداري  خداوندكردم اين بعداً

هدا شامل حالش شد و دوباره برگشت و دالشّ همان عنايت ائمه و سي،ار صفا داشتهكه به همان مقد

 خدا ديگر عاقبت همة ما را به خير كند .توبه كرد و اظهار ندامت كرد و خلاصه با ولاء از دنيا رفت

ه ت است كه انسان بايد مواظب باشد و بداند كه آن چه كت و مسئله به اين كيفي بالاخره وضعي،ديگر

، نماز،لام اصل و اساس استالسامام عليه. است؟ اصل و اساس امام اصل و اساس است آن چيست

ول اين  اين همه پ،دهندميزكات را ،روندمي حج را همه ،گيرندمي روزه همه ،خوانندمينماز همه 

لام السعليه، بدون ولايت امام  بدون امام فايده ندارد،دهند، ميشودميطرف دارد خرج آن و طرف 

 الفداء و او را حاضر ديدن و ناظر ديدن و ه به امام عصر ارواحنا له توج،ه بدون توج. ندارداينتيجه

نماز ، محافل،لا مجالس و اّنمودناختيار از خود و اراده و در تحت اراده و اختيار او درآمدن و سلب 

ينها اصل و اساس  همة ا.اينها دكور استةها هم بالا و پايين،، بيا و بروهاهانماز جمعهجماعات، 

.نظر قرار دادلام است كه آن را بايد مدالسولايت امام عليه

 اين معنا معناي ولايت ،دز خود و جايگزيني امام به جاي خو يعني خروج ا؟ ولايت يعني چه

يايد بيرون و به  از اختيار خودش ب، از ارادة خودش بيايد بيرون، انسان از خودش بيايد بيرون.است

 آن چيزي كه بايد پر شود ، يك چيزي بايد پر شود؟آمده بايد چي را بگذارددر جاي او حالا كه 

آن بايد بيايد به جاي آن تا آن .لام السيار امام و ميل و رغبت امام عليه اخت، ارادة امام؟شود چهمي

 عبور بدهد و از كثرت بيرون بياورد  قدرت پيدا كند كه انسان را،وقت اين عمل انسان جان پيدا كند

خواندمي قرآن را ،خواندمين قرآن را مي ه، جان ندارد قرأ القرآن و وقف عندهرد ببرد و الاّو به تج.

 حافظ قرآن ،فهمد چيست نه معناييمي نه آيه را صلاً ا،ن اين قدر حافظ قرآن وجود دارد الآ

.است صدايش هم خوب است

مة مطالب گر صحبت امشب به اين مقدار ديگر كفايت كند و انشاءاالله تتّكنم ديمي خب خيال 

شايد هم خب بالاخره صلاح بر اين بوده كه از آن چه را كه ما در نظر داشتيم .براي مجلس بعد 

،رسد نيكو استمي حال هر چه از دوست  علي كلّ.فاصله بگيريم و مسائل ديگري به اصطلاح بيايد

 براي ،ه استرسد نيكوست و اين مجالس و محافل هم براي همين قضيميبله هر چه از دوست 

ت همين آمدن و يك مجلسي داشتن و ني،مان در همين مجلس خودمان اگر نيتّ.همين مطلب است

فرض   هستندها بعضي. نگهش داريم. يك وقتي ترك بشود و فلان، ترك نشود،اين كه ترك نشود
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 نگذار اين ، شنيده شده،ينها خيلي ديده شدهمين از امندانشان از معكنند به فرزميكنيد كه توصيه 

، اين بمان،س شما بخواهد اين ديگر از بين برودم و تلبمبا عدم تع اين لباس ،لباس كه تا به حال بوده

خواهد به مي كسي كه ،م يكي پس از ديگريمعدر خانواده بماند فرض كنيد يك نفر هم اين طور م

بخواهيم اين حالا اين نسل اندر نسل ما عالم بودند كه  علم دربيايد نبايد به اين فكر باشد لباس  اهل

كني و ميو چه راهي را انتخاب ميفهمي خودت بايد ببيني چه . بازي استها اين،را نگه داريمقضيه 

يد بر اين اساس  اين مجالس با. حالا بودند،ند بود به آن كه حالا قبلاً!كنيميبراي چه اين كار را 

د نخالص كند و ببيند كه خداوش را ت باشد كه انسان بيايد و نيتّ آمدن بايد بر اين ني،تشكيل بشود

يم در آمي وقتي كه ، اين طور بوده ديگر هيچ وقت من يعني غالباً؟كندمي تقدير  چه،كندمير يدچه تق

لب در حول و حوش اينها ولي در كنم كه مطميراتي  تصو،اين جا خب يك مطالبي در ذهنم هست

در اين فكر كه همان مسائل را دنبال كنم .ديگر شد يك جور رفت قضيهگويم كه شايد ميعين حال 

ه خب حالا ما خيلي هم از خودمان تعريف  البتّ.و دورش بگردم در همان صحبت خيلي به اين مسائل

 قصدمان از اين . معلوم نيست،بگذاريم شايد هم اين هم خودش نوعي اسمش را بي بندوباري .نكنيم

 حال ما ميگوييم خدايا هر چه خودت آوردي و هر چه بود  از اين مسائل ولي علي كلّ وچه باشد

.همان و مقصودم همان است

وزي  وقتي خالص كرديم رزق و ر.لص كنيمت خود را براي اين گونه مجالس خا ما بايد ني

 آن ،رسدمي آن چه كه بايد به ما برسد .رسدميو روزي  رزق ، به حرف بنده هم نيست.رسدمي

نتيجه گرفته ن شد آمي شايد از هيچ كدام حرفهايي كه زده ،رسدمياي كه بايد برسد آن فايده فايده

ما ت بايد خالص باشد براي انسان كه انّ ني،ت ديگر از يك خصوصي،نشودها، از يك جاي ديگر

.ياتعمال بالنّالأ

 مطالبي كه مربوط ه هم كه در پيش داريم رفقا طبعاً قعده هستيم و خب ماه ذيحجدر ماه ذي

دادند در اين ماه در نسبت به مراقبة بيشتر و گرفتن كراتي كه بزرگان مي از تذّ،لاع دارندهست اطّ

جه را گفتن و خلاصه  ذيحةه گرفتن و اذكار دهه آن نه روز را روز بيشتر بخصوص دهة ذيحجروزة

كنند كه زيارتي مخصوص مند شدن و براي افرادي كه توفيق پيدا مي فضايل ماه ذيقعده بهرهاز

تواند ف بشوند كه خب و كسي هم كه خب نميلام را مشرّالساالرضّا عليهمحضرت علي بن موسي

پذيرند و زيارت آن حضرت را از همان منزل خود كه بكند قبول است و حضرت آن زيارت را مي

كرم آنها هم همين است لازمة كرم و بزرگواري آنها همين است كه آنها معيارهاي ديگري را در لازمة 

.نظر دارند و مسائل ديگري را
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 خداوند انشاءاالله به ما توفيق بدهد كه بتوانيم نسبت به مباني مكتب اهل بيت فهم پيدا كنيم و 

 خودمان را در حد مردم عادي قرار بدهيم ادراك پيدا كنيم و بايد بدانيم كه خلاصه اگر بخواهيم فهم

 ميزان ،بينيد هميشه  همين طور بوده بله شما داريد مي. كلاه سر ما رفته است،كلاه سر ما رفته است

 اين ،بينيم ديگر داريم مي؟ مقدار شعور ما چقدر است؟ ميزان تمايلات چقدر است؟فهم چقدر است

 مسائل ،هستهم لاتري نيم باك درعين حال هم احساس مي،بينيمچيزها را داريم با چشم خودمان مي

.آيد مطالب بالاتري هست كه گير كسي نمي،بالاتري هست

فهم و بعد بتوانيم آن اهتمام را داشته باشيم و عمل لاً اميدواريم خداوند توفيق بدهد كه ما او 

.مور خود را تطبيق بدهيملام االسم و به دنبال مكتب اهل بيت عليهمنها را داشته باشيبه آ


